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  نوشتن از چهار سال پرفرازونشیب شاید صفحات زیادی بطلبد که آدم بخواهد آنچه در ذهنش می گذرد 

بازگو کند. شب  های کوتاه تابســتان را به هم وصل کردیم و سرمای زمستان را در کوتاهی روزهایش 

ضرب کردیم تا بتوانیم از زنان بگوییم بدون جانب داری، بدون نگاه سیاســی، بی آنکه بخواهیم از 

این بخش که همیشه طرف داران خود را دارد به قول معروف برای خودمان قبایی بدوزیم. ما تلاش 

کردیم زنان شهرمان را با چهره واقعی و دغدغه هایشان بنویسیم. از آسیب  های اجتماعی گفتیم 

اما می دانیم هنوز مسیری طولانی در پیش داریم. شهر مشهد نیازمند حمایت از زنان و نشان دادن 

مشکلات آن هاست. در این بخش، بنا به ضرورت، از چند بانوی فعال که در یک سال گذشته با آن ها 

گفت وگو داشتیم خواهیم گفت.

حمیده وحیدی

بانو فرشته قانع، بانو سیده ساجده موسوی  و بانو سمیه رسولی

در هنگامه روز های تلخ تابســتان که کرونا در مشــهد بیداد می کــرد و خبر های تلخ و مرگ 

و بیماری ها بر شهر ســایه انداخته بود، با دو پزشــک  و یک پرستار آشنا شــدیم که به صورت 

عام المنفعه و جهادی در تلاش برای نجات جان مردم و زنان بودند، زنان جوانی که با خود عهد 

کرده بودند لباس سفید شان را با روح و جوانه تازه پیوند بزنند. قرارگاه شهید سلیمانی از ۲۰ مرداد 

در مشهد با همراهی پزشکان و پرستارانی که به صورت جهادی فعال بودند، آغاز به کار کرد. آن ها 

همان رزمندگان خط مقدم بودند که دلشان راضی نشد در آن روز های آشفته، بیماران را به حال خود 

رها کنند. آن ها خطر ابتلا به کرونا را قبول کردند و حتی از خوشــی  های کوچک زندگی خود در کنار 

خانواده شــان دل کندند. دکتر فرشته قانع، دکتر سیده ساجده موسوی و ســمیه رسولی، پرستاری از 

نسل دهه هفتادی، شدند همان نسل جدیدی که شاید برخی سن و سال دارها باور نکنند ازخودگذشتگی 

و نوع دوستی میان تار و پود وجودشان تنیده است. آن ها تنها چند نمونه از بانوان جهادگر در 

حوزه سلامت بودند که بدون هیچ اجباری و خودخواسته، پای کار آمدند تا حتی شده 

یک بیمار کرونایی راحت تر نفس بکشد و زودتر به زندگی عادی برگردد.

بانو فرشته قانع، بانو سیده ساجده موسوی  و بانو سمیه رسولی

چترھاتان را گشودید و آفتاب آوردید

آغازِ ۴سالگیِ شهربانو
در آستانه چهارمین سال انتشار «شهربانو» 

گوشه ای از زندگى زنانی را روایت می کنیم که برای همه ما خاطره  ساختند

بانو مریم کارگر عزیزی

بعضــی آدم ها یک جــوری در زندگــی ات می مانند 

که دلت بی امان دســتور می دهد بودنشان را پیش همه 

آدم  هایی که می شناســی تکرار کنی! طوری هم از آن ها حرف 

می زنی که گویی همیشه برایت تازه اند و کهنگی هرگز در کلامت معنایی ندارد. بانو 

مریم کارگر عزیزی فارغ از همه مدال  های بی نشانی که از مادرانگی بر سینه داشت، 

برایم این گونه بود، از همان وقتی که در ســال ۹۵ یک ملاقات بهانه ای شد تا هرگز 

فراموشش نکنم. هنوز روضه نذری ایام دهه فاطمیه را برای همسر و پسر مفقودالأثرش 

که سال ها بود در گوشه بهشت رضا(ع) آرمیده بودند میخواند. عنوان مادر و خواهر و 

همسر شهید باعث شد مدام به این فکر کنم مگر می شود یک آدم تا این اندازه دست از 

دلش بکشد و بی توقع از زندگی، هرچه دارد ببخشد. سال ها دل تنگی هایش را کجا خاک 

کرده که هیچ وقت صدایش درنیامده است؟

بعد از چاپ مصاحبه با این بانوی عزیز و بزرگوار، جمعی از مدیران شهری و خادمان خدمتگزار 

مردم مشهد به دیدار ایشــان رفتند و ضمن تقدیر از مقام این بانوی عزیز که فخر زنان مشهد 

است، قرار شد کتاب سرگذشت ایشان چاپ شــود. اگرچه در شرایط فعلی کسالت و یادآوری 

خاطرات حالش را مکدر کرده است، با پیگیری  های انجام شده، امیدواریم در سال آینده یکی از 

کتاب های خوب در زمینه ایثار و فداکاری و مادرانه را انتشار دهیم.

مادر نمونه کشور 
فداکاری را به ما آموخت

بانو فرشته نقوی

با فرشته نقوی وسط اطلاعات و 

آمار دفتر یک مســئول آشنا شدیم 

وقتی می گفت زنی را می شناســد که 

از دل ضایعات برای تعدادی بانو در حاشیه 

شــهر اشــتغال ایجاد کرده اســت. کارآفرینی شــاید 

به حرف ســاده باشــد، اما در واقعیت، دشــواری ها و حتی 

ازخودگذشــتگی  هایی لازم دارد تا به نتیجه برسد. این افراد 

آدم  های دغدغه مندی هستند که می خواهند تعداد بیشتری 

از مردم از خیر و برکت کار آن ها بهره مند شــوند. مــا در بولوار 

شــاهنامه زنی را دیدیم که  در حــوزه بازیافت و آســیاب مواد و 

ضایعات پلاستیکی در مشــهد فعالیت می کرد. با اینکه در تصور 

بیشتر ما بازیافت شغلی مردانه محسوب می شد، او همه کارکنان 

خود را نیز از میان زنــان انتخاب کرد و کارگاهش بــه پاتوقی برای 

کسب رزق حلال تبدیل شد.

فرشته خانم می دانست که می تواند کارش را گسترش دهد اما هنوز در 

پیچ و خم کارهای اداری و سنگ اندازی ها مانده بود. او را زنی دیدیم که 

در صورت حمایت مسئولان شهری، می توانست به زنان 

یک منطقه در حد توان کمک کند.

ینی  کار آفر
از دل ضایعات
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